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کمال تبریزی سال هاست در حال فیلمسازی است و برای همه مخاطبان 
سینما اسمی شناخته شده است. درست است که چندین سال است 
فیلم نمی سازد که خودش این را تابع یک سری شرایط می داند. به بهانه 
فیلم جدیدش که بر پرده سینماست سراغ او و محمد آفریده رفته ایم. 
« را ساختند و منتظر اکرانش بودند که  سال ۱۳۹۸ آنها فیلم »دست انداز
اتفاقات سال ۹۸ -که از آبان ماه شروع شد- و بعد هم تعطیلی به علت 
کرونا باعث شـــد تا فیلم اکران نشـــود؛ شاید دســـت انداز را باید فیلمی 
متفاوت از کمال تبریزی دانست که البته خودش کلمه متفاوت را برای 
همه کارهایش می پذیرد و می گوید: »نمی توانم بگویم کدام فیلم هایم 
را بیشـــتر دوســـت دارم، چون اگر من مدلی بودم که فیلم های شـــبیه هم 
می ســـاختم، می توانستم این را بگویم. من چون فیلم هایی در ژانرهای 
متفاوت می سازم و تجربه خاص خودش را دارد، نمی توانم بگویم. اگر 
بگویم »مارمولک«، یک دفعه »شـــیدا« یا »فرش باد« یا »مهر مادری« 
جلوی چشـــمم می آید.« در این گفت وگو که دوســـاعت طول کشید از 
دست انداز گفتیم. درمورد جنبش ME TOO صحبت کردیم، درمورد 
حضـــور زنـــان در جامعه حرف زدیم. او معتقد اســـت: »حضور زنان در 
جامعه مردان باعث تعادل می شـــود و شـــاید اتفاقاتی را که ما به عنوان 
یک مرد از آنها درکی نداشته  باشیم، آنها ببینند و مورد توجه قرار دهند.« 
محمد آفریده، تهیه کننده فیلم دست انداز است، او هم در این گفت وگو 
از همکاری با تبریزی می گوید که برایش سرشار از اتفاقات خوب بوده 
و معتقد اســـت: »آقای تبریزی خیلی اهل هم فکری و مشـــاوره هســـتند. 
سینما یک هنر جمعی است و من یادم هست که وقتی درباره فیلمنامه 
صحبت کردیم، حدود ۱7 جلســـه با ســـرگروه ها گذاشـــتیم و در لابه لای 
این صحبت ها این مطرح شـــد که بهتر اســـت به جای نقش مرد، 

یم.«  خانم بگذار

آقای تبریزی از فیلمنامه شروع کنیم. فیلمنامه ابتدا تحت عنوان »آرزوی 
جهان« بوده، شـــخصیت اصلی فیلم مرد بوده و بعد به شـــخصیت 
یک زن تغییر کرده است. همین موضوع روند قصه و مسائل مرتبط 
با قهرمان به مســـائل زنانه گره می زند. دلیل این تغییر در جنســـیت 

کاراکتر اصلی چه بوده است؟
کتر نویســـنده یعنی شـــخصی کـــه در فیلم،  کمال تبریزی: کارا
شـــروع به نوشـــتن داســـتان می کند، شـــخصیتی به نام امیر جهان بود. 
ی یک فیلمنامه می کنید، طبیعتا نظر  همیشه وقتی شما شروع به کار رو
دیگران را هم می پرسید؛  اینکه چگونه وارد فضای قصه شویم و مجموعه 
فیلمنامه را به مابه ازایی که به آن فیلم سینمایی می  گوییم، تبدیل  کنیم. 
یادی می افتد، بســـته بـــه اینکه هر کدام از این افراد  در ایـــن تبدیـــل اتفاقات ز
ی  ی می کنند، چه ایده هایی داشـــته باشند و چقدر تصور که با شـــما همکار
که از فیلمنامه اولیه دارند، برایشان واضح شده باشد یا با تهیه کننده 
و کارگـــردان به یـــک هم فکری برســـند، بحث های مختلف 
، من اینطور  شـــکل می گیـــرد. در بحث ها و تبادل افـــکار
یـــادم می آید، ولی ممکن اســـت حافظه آقای آفریده 
ی کند، چون قهرمان قصه در مقطعی از  بهتـــر یـــار
داســـتانی که تعریف می شـــد، هنـــگام تمرین 
فوتبال دچار آســـیب دیدگی در پا می شود 
و ایـــن آســـیب دیدگی در پایـــان عمرش 
بـــا او باقـــی می ماند و پایش شـــروع به 
لنگیدن می کند. آن موقع احساس 
کردیم که خوب است این قهرمان 
به جای اینکه مرد باشـــد، زن 
باشـــد. برای اینکـــه وقتی 
 ، می لنگـــد ن  ز یـــک 
خیلـــی فرق می کند با 
اینکه یک آقا بلنگد. 
به لحـــاظ عاطفـــی و 
ی  ر ا ت پنـــد ا همذ
ن  حم مـــا تر حـــس 
نسبت به یک خانم 
بیشـــتر برانگیختـــه 
می شود. به این دلیل 
ی  چون احساس ترحم و دلسوز
مخاطـــب نســـبت بـــه قهرمـــان قصـــه نیـــاز 
داشـــتیم، چون او مراحل مختلفی را طی می کند 
و مدام هم دچار بدشانســـی می شـــود، بنابراین 
کتـــر را عـــوض کردیم و به جای مرد یک زن  کارا
را قهرمان قصه قرار دادیم. آن سالی که داشتیم 
درباره ایـــن مباحث گفت وگو می کردیم، مثل 
الان نبـــود کـــه به خاطـــر اتفاقاتی کـــه افتاده، 
مساله خانم ها، مساله اصلی جامعه شده 
باشـــد و همه دربـــاره آن درحال گفت وگو 

باشند.
محمد آفریده: آقـــای تبریزی 
ویژگـــی خوبی دارد کـــه من در کار 
از آن اســـتقبال می کنـــم. ایشـــان 
خیلـــی اهل هم فکری و مشـــاوره 
هستند. سینما یک هنر جمعی 
است و من یادم هست که وقتی درباره 
فیلمنامه صحبت کردیم، حدود 17 جلسه با 
سرگروه ها گذاشـــتیم و در لابه لای صحبت ها مطرح 
یم.  شد که بهتر است به جای نقش مرد، خانم بگذار

در جامعه ما مشکلات برای همه هست اما برای خانم ها بیشتر است، چون 
کنش های طبیعی شـــان ســـختی های بیشـــتری را  برای کار کردن و داشـــتن وا
متحمل می شوند. همان موقع بود که گفتیم به جای امیر جهان، آرزوی جهان و 
رها را داشته باشیم. ایشان هم پسندیدند و این هم فکری کار را به اینجا رساند.

 
یعنی نیم نگاهی به این نداشتید که محدودیت ها و ممانعت هایی برای کاراکتر 
زن وجـــود دارد؟ شـــما گفتیـــد که بدشانســـی و بدبیـــاری می آورد، یعنـــی اینها را 
حاصل موانع و محدودیت های پیش روی یک زن در جامعه ایرانی نمی دانید؟
کمال تبریزی: بله، اینها هم هست. الان همه جای دنیا، دو آدم که به لحاظ 
هوشمندی و توانایی و خلاقیت در یک رده قرار دارند، توجه به جنس مذکر و 
یگر با  پذیرش او نسبت به مونث بیشتر است، مثلا در هالیوود یک خانم باز
یگر اختلاف دستمزد دارد، با اینکه آن خانم ممکن است از نظر  یک آقای باز
یگر مرد هم باشـــد. انگار ظلم و عدم  برابری و  اســـتعداد و خلاقیت بهتر از باز
گون در جوامع مختلف نسبت به خانم ها تحمیل  محدودیت به اشکال گونا
شـــده اســـت. به دلیل آن کار ندارم اما واقعیت این  اســـت. اینجا در سینمای 
یخ معمولا مذکر بوده   ایران هم اینطور اســـت. این اختلاف وجود داشـــته و تار
و هرچند گاهی از اوقات می بینیم پادشـــاهان ســـرزمین هایی ملکه ها و زنان 
کمان و قدرتمندان و افرادی که بر جامعه تســـلط  بوده اند اما عمدتا همه حا
داشـــتند، مذکـــر بوده انـــد و مونث در رده بعدی قرار گرفتـــه. این تعیین کننده 
ی کسی که بیشتر تحت مظلومیت و محدودیت  اســـت و در شـــرایطی مساو
قرار می گیرد، خانم ها هســـتند و در شـــرایط حاضر آقایان کمتر این وضعیت 

را دارند. همه جای دنیا این مشکل وجود دارد.
 

بعـــد از اتفاقـــات اخیـــر که متصل به مســـائل زنان بود، فکر نمی کنید که ســـطح 
مطالبه خانم ها به لحاظ اینکه ســـهم بیشـــتری از فضای اجتماعی می خواهند، 

« مطرح می شود؟ بیشتر از آن چیزی است که در فیلم »دست انداز
کمال تبریزی: الان که خیلی بیشـــتر اســـت. موقعی که می خواستیم این 
یم، نمی دانســـتیم که چنین شـــرایط و اتفاقاتی پیش می آیند. با  فیلم را بســـاز
توجه به فضای ذهنی خودمان و فضای جامعه به نظرمان آمد که در این حد 
اشـــاره ای داشـــته باشیم. الان شرایط فرق کرده و موقعیتی در جامعه به وجود 
آمده و مطالباتی در عرصه های مختلف هست و البته حضور خانم ها هم در 
جامعه خیلی پررنگ تر شده اما من هنوز احساس می کنم که نگاه جوامع به 
جنسیت مونث و خانم ها در مرحله دوم قرار دارد و برابری تفکر و اندیشه ای 
که از آن صحبت می کنم، یعنی برابری شخصیت، خلاقیت و توانایی ها و نه 
موجودیت و خلقت، در هیچ جای دنیا محقق نشده و خارج از ایران خیلی 
بدتر اســـت و سوءاســـتفاده هایی که از شخصیت زن می شود به مراتب بالاتر 
است و ابعاد فاجعه آمیز دارد. در کشور ما این نوع نگاه به خاطر عقایدی که 
یم، اصلاح و ترمیم شده است، ولی هنوز وجود دارد. الان تعداد دانشجویان  دار
خانـــم در دانشـــگاه ها خیلـــی بیشـــتر از آقایان اســـت. هوش خانم هـــا، میزان 
تحصیلات و رتبه های علمی که دارند، به نظر می آید که بالاتر از آقایان است 
اما در حوزه علمی و اجرایی و آنجا که شـــما باید وارد بازار کار شـــوید، آقایان 
مســـلط تر هســـتند و مدیریت بیشـــتر دست آقایان اســـت، درحالی که آنها در 
یک دارند خلاقیت بیشتری نشان می دهند. این وجه در فیلم مورد  بحث تئور
اشاره قرار می گیرد. آرزو قهرمان قصه ای است که استعدادی فوق العاده دارد اما 
به دلیل شرایطی که پیش می آید، نمی تواند به آنچه مستحق آن است، برسد.

 
یاد به این سمت نمی رود که محدودیت های جامعه و جامعه  فیلم شما البته ز

مدرن امروزی مانع موفقیت کاراکتر اصلی شده. درست است؟
کمال تبریزی: بله به این ســـمت نمی رود. تقدیر یا بدشانســـی بیشـــتر 

مورد نظر است. 

اینکه کاراکتر مرد باشـــد یا زن انگار فرقی در فیلمنامه ندارد، یعنی می شـــود این 
کاراکتـــر مـــرد باشـــد و آن اتفاقـــات برایـــش بیفتد. به همین دلیـــل این مواردی که 

شما درباره محدودیت یک زن در جامعه گفتید، در فیلم تان دیده نمی شود. 
ی  کمال تبریزی: این جور نیســـت که نمی بینید. آنجا ما به جنســـیت کار
یم و درباره انســـان صحبت می کنیم و مســـاله جنسیت برایمان اهمیتی  ندار
نـــدارد اما اینطور نیســـت که به آن اشـــاره نداشـــته باشـــیم،  مثـــلا برخوردی که 
همســـر رها یا پدرشـــوهرش یا ناشـــری که بعدا کتاب را به اسم خودش می زند، 
با او می کنند، اشـــاره می کنند. اشـــاره جنســـیت زده به آن نمی کنیم اما اشاره 
می کنیم که از یک خانم در زندگی اجتماعی توقع بچه دارشدن، غذا پختن، 
سفره  انداختن، رتق وفتق امور اجتماعی هست، علاوه بر آن باید بتواند شغلی 
هم داشـــته باشـــد که انجام دهد. یک اشاره نه خیلی تعیین کننده و در محور 
اصلی اما در حاشیه وجود دارد، منتها موضوع فیلم ما اصلا این نیست و قرار 
نیست درباره موقعیت زن در جامعه صحبت کنیم، ما می خواهیم بگوییم که 
کثریت افراد در جوامع، آدم هایی  در اجتماع عده ای ته کلاس می نشـــینند. ا
هستند که ته کلاس می نشینند. نفرات اول یا برجسته افراد محدودی هستند. 
آیا این آدم هایی که جلو هســـتند و این همه مشـــهورند، هوش بالاتری دارند 
یا ممکن اســـت برای کســـی که ته کلاس اســـت موقعیت ایجاد نشـــده باشد. 
مجموعه چیزهایی که زندگی انسان را می سازد ازجمله شانس شاید باعث این 
اتفاق شده باشد. این هم فرآیندی در زندگی ما دارد، یعنی آدم ها در موقعیتی 
که قرار می گیرند، با هم برابر نیستند اما باید از این عدم  برابری تحلیلی بیرون 
بیایـــد. بـــه دلایلی من چنـــد روز پیش صحبتی با بچه ها در خانواده می کردم، 
میهمان هم داشتیم. گفتم من معتقدم وقتی انسان به دنیا می آید، یعنی همان 
لحظه ای که به دنیا می آید، همان موقع معلوم است که کی از این دنیا می رود، 
یم و تقدیر در زندگی ما تعیین کننده  پس ما در یک حوزه جبر و اختیار قرار دار
یم. چیزی که فیلم درباره آن بحث می کند،  اســـت. اســـم آن را شانس می گذار
بحث تقدیر است. بحث اینکه آدم ها فقط مجموعه توانایی ها و خواسته های 
خودشـــان نیســـتند،  محصول اتفاقات دیگر در بقیه حوزه های اجتماعی هم 

هستند و برآیند اینها حرکت نهایی شما را تعیین می کند.
 

در شـــکل گیری کاراکترهای دیگری که در فیلم هایتان هســـت، مانند مارمولک 
یا »لیلی با من است« هم این مساله دخالت تقدیر و سرنوشت دیده می شود. 

کمال تبریزی: بله، در لیلی با من است که خیلی این مساله هست. اساسا 
معتقدم اینکه ما می گوییم این بهتر است و آن بدتر است و این کمتر است 
و آن بیشتر است یا فلانی بااستعدادتر یا تواناتر است، تعابیر انسان هاست. 
به لحـــاظ واقعـــی وجـــود خارجی نـــدارد و واقعیت چیز دگرگون شـــده دیگری 
اســـت، یعنـــی چیـــزی که ما بـــه آن عدالـــت می گوییم، لزومـــا عدالت محض 
نمی تواند باشد. آن چیزی که ما از عدل الهی تصور می کنیم و در کتاب آقای 
یف ما از مسائل  مطهری اســـت، همیشـــه دارای نقصان اســـت، بنابراین تعار
، تعابیر  جامعـــه به عنـــوان یـــک آدم برتـــر یا پایین تر یـــا موفق تر یا هر چیـــز دیگر
کثریت جامعه به  مـــا هســـتند. موفقیت لزوما تعریفش آن چیزی نیســـت کـــه ا
یشـــه اش جایی در ذهن من شـــکل گرفت که زمان  آن اعتقاد دارند. این هم ر
یخ سینما داشـــتم و هنگام درس  خواندن  دانشـــجویی اســـتادی در واحد تار
کتاب هایـــی کـــه باید می گذراندم، قبلا خوانده بودم. وقتی دبیرســـتانی بودم، 
یاضی را حل  مجله ای به اســـم یکان بود که تمام معادلات ســـخت و دشـــوار ر
یاضی مدرســـه را می دیدیم، برایمان آب   می کردیم، بعد که می آمدیم کتاب ر
خـــوردن و به دردنخور بود. در دانشـــگاه مرحـــوم دکتر عالمی به من و چند نفر 
ید و بعدا بیایید امتحان بدهید، چون ما  دیگر گفتند شما از کلاس بیرون برو
دوره هایی را که می خواست در کلاس برگزار کند، قبلا پیشش گذرانده بودیم 
و بعد در حوزه ســـینما وارد رشـــته ســـینما شدیم. من قبلا به خاطر اطلاعات و 
یخ سینما آرتور  معلومات و استادانی که با مجموعه ای از بچه ها داشتیم، تار
نایت را خوانده بودیم. اســـتاد ســـر کلاس آمد و گفت همه در دانشـــگاه آرتور 
نایت درس می دهند اما من می خواهم به شـــما هاوارد لاوســـن را درس بدهم، 
چـــون بـــه آن یکی اعتقادی ندارم. دیدم هرچه این می گوید عکس گفته  های 
آرتور نایت اســـت، مثلا نایت می گفت ادیســـون مخترع ســـینماتوگراف و برق 
بوده اما هاوارد لاوســـن می گفت که ادیســـون اصلا عالم نبوده و کســـی نبوده 
ی بوده و حق امتیاز اینها را  که از این چیزها ســـردربیاورد. ادیســـون آدم پولدار
یـــده و بـــه نـــام خودش ثبت می کرده و تمام این چیزهایی که اســـتفاده  می خر
می کنیـــم، همـــه مخترعان گمنامی دارنـــد و کم درآمد بودند، بنابراین کارهای 
یخ اجتمـــاع و قضاوتی که درباره آن  اینهـــا را بـــه نـــام خود ثبت می کرد، پس تار
وجود دارد، ممکن است از منظر انسانی یک چیز باشد اما از منظر حقیقت 
چیـــز دیگـــری باشـــد. نگاهی که درحقیقت عالم باشـــد، ممکن اســـت کاملا 
برعکس باشد. من نمی خواهم بگویم صددرصد اما امکان دارد که قضاوت 
انجام شـــده درباره شـــخصیت ها کاملا برعکس باشد. ممکن است آدم های 
فوق العاده هوشمند و استثنایی و خلاق و سطح بالا در جوامع انسانی باشند 
که ما هیچ کدام شـــان را نمی شناســـیم، یعنی نتوانســـته در موقعیتی قرار گیرد 
که تبدیل به شخصیت شود، بنابراین فیلم ما درباره کسانی است که گمنام 
هســـتند، مثل شـــهیدان گمنام که شـــاید مرتبه  شـــان بالا هم بوده اما ما به آنها 

دسترسی و شناخت نداشتیم.
 

تکلیفی شدم. در  جایی شما می گویید  درباره مساله شخصیت اصلی درگیر بلا
می دانم چالش های پیش روی کاراکتر زن جنســـش متفاوت اســـت و از طرفی 
می گویید مســـاله من انســـان اســـت و آدم هایی که تقدیر آنها را در گمنامی نگه 
داشـــته اســـت. احســـاس می کنم با زرنگی می خواهید قسمت اول را بپوشانید. 

ید؟  آیا واقعا پرهیزی دار
محمد آفریده:واقعیت این است که جامعه ما سرزمین گوهرها و گنج های 
گر امکان مناســـبی برای همه فراهم شود، خروجی اش خیلی  پنهان اســـت و ا
متفاوت تـــر و زنده تـــر از آن چیزی خواهد بود که می بینیم. این فیلم مخاطب 
گر شـــرایط متناســـب و متعادل باشـــد، خیلی ها  را توجـــه می دهـــد به اینکه ا
گر افراد گمنام  می  تواننـــد جایگزین افرادی شـــوند که آقای تبریـــزی فرمودند. ا
جامعه در شرایط مناسب و متعادل بروز و ظهور پیدا کنند، می  توانیم شاهد 
شـــخصیت های ارزنده و تاثیر گذار باشـــیم. روال قصه هم این بود یعنی رها، 
یک نویســـنده بود و هرچه در اطرافش با توجه به زندگی واقعی خود داشـــت 
و نوع نگاهی که به او می شـــد، در نوشـــته هایش نقش می بست. واقعیت این 
اســـت که در جوامع انســـانی زن ها به خاطر شـــرایط، ویژگی  یا نوع نگاهی که 
بـــه آنها می شـــود، مظلوم ترند. ایـــن مظلومیت را نمی تـــوان نادیده گرفت، این 
گاهی جامعه دارد. الان  یشـــه در گذشـــته، اندیشه و ناآ نگاهی که وجود دارد ر
ید، بســـتر بـــرای حضور آقایان  گـــر بخواهیـــد یـــک فعالیت یا برنامه ای بگذار ا
بیشـــتر اســـت. هرچند بخشی از مشکلات خانم و آقا نمی شناسد. به هرحال 
ی می کند و  مخاطب با نقش خانم ها در ســـینما یا درام بیشـــتر همذات پندار
کار هم با وجود نقش خانم ها متعادل تر و پویاتر می شود. در جلسات متعدد 

دیدیم اتفاقا جنسیت زن فیلم را واقعی تر می کند.
 

در فیلم »همیشه پای یک زن در میان است« این جور نبود. 
یه دیگری نگاه می شد.  کمال تبریزی: آن زمان این جور نبود و به زنان از زاو
گر نگاه کنید به این دو انسانی که تفاوت جنسیتی با هم دارند، در خیلی از  ا
مـــوارد بـــا هم تفاوت دارنـــد. در حوزه هایی می بینید که حضور خانم ها خیلی 
موثرتر و تعیین کننده تر است و در بعضی از بخش ها مدیریت خانم ها کارسازتر 
یـــت خانم ها در خانواده خیلی  و بهتـــر اتفـــاق می افتد. من فکر می کنم مدیر
پا ماندن یک خانواده مســـتقیما  تعیین کننده تر اســـت و دلیل موفقیت و ســـر
به خانم آن خانه برمی گردد. همیشـــه پای یک زن در میان اســـت، یک اشـــاره 
اینچنینی است. حضور زنان در جامعه مردان باعث تعادل می شود و شاید 
اتفاقاتی را که ما به عنوان یک مرد از آنها درکی نداشـــته  باشـــیم، آنها ببینند و 

مورد توجه قرار دهند. 

جالـــب اســـت کـــه می گوییـــد حضـــور زنان در جامعه مـــردان. جامعـــه را از آن و 
متعلق به مردان می دانید؟

کمال تبریزی: بله، مخصوصا این را گفتم، یعنی زنان عنصری هســـتند 
که می توانند در جامعه تعادل ایجاد کنند. درواقع یک نگاه زنانه و یک جهان 
مونـــث وجـــود دارد کـــه تفاوت های عمده با نگاه مـــردان دارد و اصلاح کننده 
دیـــدگاه مـــردان اســـت. یعنـــی ممکن اســـت که آقایـــان بـــدون خانم ها دچار 
خطاهای جبران ناپذیر شـــوند. خانم ها می توانند این خطاها را اصلاح کنند 
و مانع بروز این خطاهای بی شمار آنها شوند. در تجربیاتی که در طول کودکی 
وجود داشته تا بزرگسالی و تشکیل خانواده، مادر عنصری است که همیشه 

کمال تبریزی در گفت وگو با »فرهیختگان«:

هنرمندانروزیبهتلویزیونبرمیگردند
    محمد آفریده: خیلی از جشنواره های فیلم دنیا پشت شان وزارت خارجه شان است

    کمال تبریزی: گلشیفته فراهانی اگر اینجا بود، موفقیت بیشتری داشت              

ادامه از صفحه۱۲ 

معین احمدیان - عاطفه جعفری
 گروه  فرهنگ

در خاطرات هر انسانی وجود دارد. یک جور حمایت اجتماعی زن از انسان 
وجود دارد که تعیین کننده اســـت. نوع نگاه خانم ها هم جزءنگر اســـت و آنها 
هســـتند که می توانند به چند موضوع جدا از هم فکر کنند و به همین دلیل 
توانایی خانم ها در مدیریت بیشـــتر اســـت. من هر وقت مدیرتولید پروژه هایم 
ک هم شرایط  یک خانم بوده، خیلی موفق تر بودم و حتی در بحث خورد و خورا

بهتر بوده است )با خنده(. تیزبینی خانم ها بیشتر است. 
محمد آفریده: این واقعیت اســـت که در جوامع معمولا زنان برای نقش 
دوم در نظـــر گرفتـــه می شـــوند اما با توجه به اینکه زنان ظرفیت های شـــگفتی 
دارند که خلقت در نهاد آنان گذاشته و بی نظیر است ما باید این فرصت را 
برایشـــان فراهم کنیم. نگاهی که در فیلمنامه هســـت و ما به آن توجه داشتیم 
به این صورت اســـت که یک خانمی آرزوهایی دارد که تقدیر و سرنوشـــت و 

البته موانع و محدودیت ها او را از رسیدن به آنها بازمی دارند.
 

یک سوال حاشیه ای بپرسم، چون موضوع فیلم  شما درباره بی عدالتی در حق 
زن هاســـت و شـــما از جمله معتمدان سینما بوده و با صنوف در ارتباط هستید. 
پیـــش از فـــوت خانم مهســـا امینـــی و اتفاقاتی که افتاد، داخل ســـینما مطالبات 
زنان و جنبشـــی تحت عنوان ME TOO شـــکل گرفت. این اتفاق را در فضای 

بی عدالتی نسبت به زنان چقدر واقعی می دانید؟ 
محمد آفریده: ببینید در همه حوزه ها دقت و توجه به حریم ها واجب 
اســـت و به شـــخصیت و کرامت انسان ها باید توجه شود. نگاه من این است 
گر  کـــه بی حرمتـــی در هـــر حوزه ای چه به زن و چه به مـــرد، باید از بین برود. ما ا
می خواهیم در ســـینما یا هر جای دیگر تاثیرگذار باشـــیم، باید حرمت جایی 
که در آن هستیم را قدر بدانیم. بی عدالتی همه چیز را ازجمله اخلاق، فرهنگ 
و آرامـــش جامعـــه را از بیـــن می بـــرد و باید اول از همه خود خانواده ســـینما به 
این مسائل ورود کنند. نگاه و اعتقاد من این است که آنچه به عنوان سینما 
ی سنگ  ی اســـت که سنگ رو یم حاصل تلاش ها و زحمات افراد بســـیار دار
ی تازه ای گرفت  گذاشته اند تا این بنایی که با پرتو انقلاب اسلامی جان و انرژ
در مســـیر درســـت خود و با اصالت به پیش برود. این دســـتاورد، آورده همه 

ی اش بکوشیم.  ماست و همه باید در حفظ و نگهدار
کمال تبریزی: ما باید به پدیده ها به صورت متعـــادل نگاه کنیم، یعنی 
ی در هر امری به نظر من غلط است. اینکه بگوییم این اتفاقی که به  یاده رو ز
اسم ME TOO افتاده، درست است و چنین شرایطی نباید در سینما باشد 
و باید با آن مقابله کرد، به نظر من نباید به این شـــکل گســـتره اجتماعی پیدا 
می کـــرد و مـــن دلم می خواســـت گفته نمی شـــد و به عنوان یک مشـــکل درون 
ی، وقتی که من در هیات  خانواده حل می شد. کما اینکه در زمان های بسیار
ی خانه سینما بودم از این اتفاقات کم نمی افتاد. البته همیشه پرونده ها  داور
ی بودند که مشـــکلی بین تهیه کننده و عوامل بود. بعضی وقت ها از این  کار
دست پرونده ها هم می آمد. اینها را ما اصلا علنی نمی کردیم و جلسات کاملا 
کی و اعضای هیات داوری  کی و متشا محرمانه برگزار می شدند، یعنی فقط شا
می فهمیدند که چه اتفاقاتی دارد می افتد، حتی کارمندان خانه ســـینما هم 
نمی فهمیدند ماجرای پرونده ای که بررســـی می شـــود، چیست. فرد متخلف 
مجازات هم می شد اما در رسانه ها و اخبار این مسائل منتشر نمی شد. یک 
ی است و بد است. نباید ما این جور بی پروا بگوییم چنین  چیزهایی پرده در
اتفاقی دارد در خانواده سینما رخ می دهد. در این صورت نگاه دیگران به ما 
یم و می خواهیم پیام های  عوض می شود. درواقع تمام فیلم هایی که می ساز
اخلاقی و فرهنگی بدهیم زیر ســـوال می روند. به نظر من این اتفاق ناشـــی از 

بی مبالاتی اعضای خانواده سینما بوده است. 

برخی می گویند قصد و غرض سیاسی پشت این جنبش بوده است. موافقید؟
کمال تبریزی: نه، این طور نبوده. در احکامی هم که برای این مجموعه 
از طریق قوه قضائیه صادر شـــد، من قصد و غرض سیاســـی ندیدم. بعضی از 
احکام هم واقعا باعث تعجب خیلی ها شد، یعنی فکر می کردند که ممکن 
اســـت برعکس باشـــد. نگاه قضاوت اصلا سیاسی نبوده و مبتنی بر واقعیتی 
بوده که اتفاق افتاده است. این اتفاقات فقط در حوزه سینما نیست، در همه 
حوزه ها این ویژگی وجود دارد. شیطان همه جا دست به کار می شود و بنابراین 
چنین اتفاقاتی می افتد. در این موارد به نظر من باید به فرمایش حضرت امیر 
عمل کرد که به کســـی که اعتراف می کرد هم می  گفت برو من نشـــنیدم تو چه 
گفتـــی! یـــک خطاهایی در جامعه وجود دارد که باید از آنها چشم پوشـــی کرد 
و تلاش کرد تکرار نشـــوند. وقتی شـــما به این خطاها دامن بزنید و علنی اش 
کنیـــد، برای جامعه خوب نیســـت. باید عاقلانـــه به این موضوعات ورود کرد. 
کیان این موضوع را  کیان و متشا شاید بهتر بود بزرگان سینما با دعوت از شا
درون خود ســـینما حل می کردند، چون من یادم هســـت در برخی پرونده های 
محرمانه بعضی افراد ممنوع الکار می شدند و تا اطلاع ثانوی به آنان اجازه کار 

داده نمی شد، از بس که پرونده شان بد بود. 

آنهایی که جزء تریبون داران این جنبش هســـتند مدعی اند که این علنی شـــدن 
ماجرا کمک می کند که دیگر این ماجرا تکرار نشود. 

کمال تبریزی: نه من با این مساله موافق نیستم. وقتی این ماجراها علنی 
می شود، شاید آن کسی که ذهنش اصلا به این سمت نباشد هم پیش خودش 
ی  یم ببینیم می توانیم کار گر در سینما هست، ما هم برو بگوید از این خبرها ا
کت و اخلاق و  کنیم. به نظر من برعکس اســـت. شـــما چیزی که خارج از نزا
گر انتشار دهید، اتفاقا تاثیر برعکس می گذارد. من  موقعیت انسانی است را ا
این را پدیده ای متعلق به فرهنگ غرب می دانم. آنها می گویند آن فرد را بی آبرو 
ی می کنید که دیگر راه بازگشت ندارد، احساس  کنیم. وقتی شما با کسی کار
یخته می  شـــود، دیگر قابل جمع کردن  ندامت را از او می گیرید. وقتی روغن ر
نیســـت. یـــک چیزهایی باید علنی بشـــود. مثلا خیانت هـــای اجتماعی باید 
علنی شـــوند. کســـانی که به جامعه خیانت می کنند، مثلا اختلاس می کنند 
کارشـــان باید علنی شـــده و اسم شـــان هم برده شـــود اما کارهایی را که در یک 
فضای کنار هم اتفاق می افتند و شـــخصی هســـتند، نباید اشاعه داد. هرچه 
شـــما بیشـــتر بگویید در جامعـــه دارد قتل یا بی حرمتی اتفـــاق می افتد، اینها 
یج کرد؛ و  در ذهـــن جوانـــان و افـــراد جامعه عادی می شـــوند. نباید اینهـــا را ترو

برعکس از اینها باید جلوگیری کرد. 
محمد آفریده: این مسائل باید مدیریت شوند و بی مدیریتی به همه لطمه 
می زند. سال ها برای این سینما زحمت کشیده شده و خون دل ها خورده شده. 
من یادم هســـت وقتی ســـال 1۳۶1 می خواســـتم فیلمی در کاشـــان بسازم هیچ  
خانـــواده ای حاضـــر نبود در فیلم من بازی کند، چون تصورشـــان هنوز شـــرایط 
و روابط فیلم های قبل از انقلاب بود اما بعد از انقلاب روی ســـینما خیلی کار 
شـــده و خانواده ها به راحتی می توانند بیایند و ببینند. اگر این موارد مدیریت 
نشوند و علنی شوند، نگاه های سیاسی هم وارد این ماجراها خواهند شد، چون 
همچنان کسانی هستند که همین الان هم با سینما موافق نیستند. این سینما 
ارزشمند است و کار کرده و پرچم فرهنگی ایران در خیلی از جاهای دنیا به نام 
سینماست و نباید خودمان آن را از دست بدهیم. به هر حال الان ما چاره ای 
یم را حفظ کنیم. هیچ کس در این ســـینما  یم که این ظرفیت هایی که دار ندار
جای کس دیگری را تنگ نمی کند و ما باید تلاش کنیم همه نگاه ها و سلیقه ها 
وارد سینما شوند و آن رنگین کمان فرهنگی که شامل همه سلیقه ها است، شکل 
بگیرد، تا آینده سینما تضمین شود. اگر ما مدام افراد را حذف کنیم، درنهایت 
چیزی به دست نخواهیم آورد. با حذف دیگران هیچ دستاورد پایداری نخواهیم 
داشت. این ساده انگارانه است که ما فکر کنیم تبریزی، حاتمی کیا و خیلی های 
دیگر با اراده ما به اینجا رسیده اند. ابر و باد و مه و خورشید و فلک و محبت و 
... نیاز اســـت تا میوه های این باغ به بار بنشینند و  عشـــق و مدیریت فرهنگی و

یم. سال ها طول  ثمر بدهند. ما در خیلی از عرصه ها دیگر فرصت تاخیر ندار
می کشد تا آدم های جدید بیایند و جایگزین شوند. 

کمال تبریزی: گاهی اوقات حضور یک نفر آنقدر تعیین کننده است که 
گوار جلوگیری کند. نقش رهبری در اتفاقاتی که  می تواند از خیلی حوادث نا
رخ می دهد، خیلی تعیین کننده است. یک مدیر که فضایی را اداره می کند، 
تعیین کننـــده اســـت و ایـــن را از این جهت می گویم کـــه جریان ME TOO که 
گر خانم طائرپـــور زنده بودند، نمی گذاشـــتند این  در کشـــور مـــا بـــه راه افتـــاد، ا
کتر و شـــخصیت ایشـــان می گویم و نوع  اتفاق بیفتد. به خاطر زن بودن و کارا
گر ایشان  ارتباط و نفوذی که ایشان با اهالی سینما به ویژه خانم ها داشتند. ا
بودند نمی گذاشتند مساله به این شکل مطرح شود. الان در سینما خیلی ها 
گران بسیار فعال بود و مسائلی  اذعان دارند که ایشـــان در مســـاله بیمه سینما
که می توانســـتند در ســـینما بحران ایجاد کنند را ایشان مثل شیر می ایستاد و 
به خوبی حل می کرد. کســـانی که به عنوان تهیه کننده با ایشـــان کار کرده اند، 
متوجه منظور من می شوند. متاسفانه تعداد افرادی که این طور تعیین کننده 

یاد نیست.  هستند ز

یم! به فیلم  به هر حال هنوز در مورد این مساله اختلاف نظر بسیار است. بگذر
برگردیم. فیلم سینمایی دست انداز جنسی از موفقیت را برای زنان تعریف می کند 
که لازمه اش حضور اجتماعی فعال است. من چهار زن که مهاجرت کردند را در 
چهار حوزه نام می برم، شما بگویید که آیا اینها موفق بوده اند یا نه. خانم مریم 
میرزاخانی، خانم گلشیفته فراهانی، خانم کیمیا علیزاده و خانم نسرین مقبلی. 
کمال تبریزی: خانم میرزاخانی و علیزاده موفق هســـتند. خانم گلشـــیفته 

فراهانی به نظر من چندان موفق نبوده. خانم مقبلی هم موفق بوده. 

البته درباره خانم مقبلی نکاتی هســـت که می گویند ایشـــان خلبان نظامی بوده 
و در جنگ و کشـــتار افغانســـتان حضور داشـــته و به همین خاطر در جمع افراد 

سفرکننده به فضا قرار گرفته است. 
کمال تبریزی: خب من در این مورد اطلاعی ندارم. البته درباره این مساله 

به راحتی نمی توان قضاوت کرد. باید اطلاعات ما کامل باشد. 
 ME TOO گر اطلاعات ما کامل نباشـــد، باز مثل قضیه محمد آفریده:ا
ی که غرب می کند، این است که بلد است  می شود. اما فراموش نکنیم که کار
ی درست کند و جریان را به پیش ببرد. چیزی  چطور بســـته بندی یا فضاســـاز
ی اســـت که ما بدون تبیین کامل و  که ما معمولا بلد نیســـتیم. این ســـاده انگار
هوشـــمندانه نســـبت به یک موضوع عکس العمل داشته باشیم. چیزی که ما 
می بینیم این است که یک خانم ایرانی فضانورد است. به نظر یک دستاورد 
اســـت. اینکه چرا و با چه مســـیری به اینجا رســـیده باید بررسی شود و حقایق 
آن پیدا شود و با شیوه ای هنرمندانه و بی طرف بازگو شود. ما باید به این توجه 
کنیم که چطور می توانیم ظرفیت های خودمان را به این صورت آرایش دهیم 
یم کســـانی که می توانند در همه قله ها شـــگفتی  و جایگزین کنیم. ما کم ندار
ایجاد کنند. من در حوزه سینما چهار هزار فیلم دادم بچه ها ساختند. برایم 
تاسف بار بوده که وقتی فستیوال های خارجی برگزار می شوند مثلا از سفارت 
ژاپن ماشـــین آخرین سیســـتم می فرســـتند تا فیلمســـاز خودشـــان را به محل 
گر فیلمسازشان  جشـــنواره ببرند اما به فیلمســـازان ما کسی توجه نمی کند. یا ا
... ملاقات می کند اما اینجا نه فرشـــی پهن  مدالی می آورد، با رئیس جمهور و
می شود و نه کسی به سراغ شان می آید. بهتر است ما به جای اینکه کارهای 
دیگران را نفی کنیم، ببینیم خودمان چه کارهایی می توانیم انجام دهیم. در 
یم. من باز تکرار  گر بستر آماده باشد، همین الان ده ها میرزاخانی دار کشور ما ا
یم. در زمانی که در مرکز گسترش بودم،  می کنم ما اینجا گنج های پنهان کم ندار
هفته فیلمی در کشور آذربایجان برگزار کردیم که آقای حاتمی کیا هم با نمایش 
فیلم ارتفاع پســـت آنجا حضور داشـــتند. در بین صحبت هایی که مســـئولان 
و دســـت اندرکاران ســـینما داشـــتند مدام کلمه گنج را در بین صحبت آنان 
می شنیدیم. از دوستانی که تسلط بیشتر به زبان آذری داشتند، پرسیدم معنی 
کلمه گنج چیست. گفتند اینجا به جوان می گویند گنج. تعبیر زیبایی است. 
. ساختار آن  یم، مثل شخصیت رهای فیلم ما و کسان دیگر ما گنج کم ندار
ید،  گر شما می خواهید چیزی را به دست بیاور طرف شاید این طور است که ا
ی کارهای خودمان و  بایـــد یـــک چیزهایی را هم از دســـت بدهید. ما بایـــد رو

توانمندی های جامعه خودمان تمرکز کنیم و به گنج هایمان میدان دهیم. 

چرا گفتید خانم گلشیفته فراهانی موفق نیست؟
گر اینجا بود، موفقیت بیشـــتری داشـــت.  کمال تبریزی: خانم فراهانی ا
ی می کند و نقش هایی که می گیـــرد، نگاه می کنم،  مـــن بـــه فیلم هایی که بـــاز
یه اســـتعداد هنری  می بینم امکان و توانایی او بیشـــتر از اینهاســـت. من از زاو
ی ندارم. شـــاید خودش هم به  ی دارم می گویم. به مســـائل سیاســـی اش کار و
یاد دلش می خواســـته اینجا فعالیت کند. به هر دلیلی که ایشـــان  احتمال ز
گر اینجا شـــرایط مناسب  رفته با تمایل شـــخصی خودش این کار را کرده اما ا
بود و او می ماند، قطعا موقعیت بهتری داشت و پیشرفت و درخشش بیشتری 
می کـــرد. آدم هـــا در موقعیـــت بومـــی خودشـــان تعریف می شـــوند و با فرهنگ 
ی شان دارند، خلاقیت شان  مخصوص خودشان و مدلی که در سرزمین مادر
بروز می کند و می توانند شکوفا شوند و بعد تعامل فرهنگ ها شکل می گیرد. 
اینکه همه ما یک شکل شویم، اصلا وجه درستی نیست. مهم این است که 
آدم ها با سلایق و دیدگاه های مختلف با هم تقابل و برخورد داشته باشند و 
ی را بکنم  گر قرار باشـــد من همان کار در نتیجه فرهنگ ها ارتقا پیدا کنند. ا
که یک کارگردان آمریکایی بهترش را انجام می دهد، صرفا تقلید کردم و این 
را من همیشـــه به هنرجوهایم در کلاس ها می گویم. یعنی ممکن اســـت من از 
چیـــزی خوشـــم بیایـــد اما نباید آن را تکرار کنم. هر کســـی باید خودش نشـــان 
دهـــد کـــه کیســـت و توانایی اش چیســـت. ما از دیگران یـــاد می گیریم اما باید 
ی خودمان را بکنیم. به نظرم گلشـــیفته فراهانی  یم یا باز فیلم خودمان را بســـاز
گر با  در موقعیتی اســـت که همه آنچه دوســـت دارد را نمی تواند انجام دهد. ا
ی  خـــودش صحبـــت کنیم شـــاید بگوید من دلم می خواهـــد فیلم هایی را باز
ی کرده، سراسر  کنم که شرایطش در اینجا فراهم نیست. آخرین فیلمی که باز
کتری که به او  کشن است. چون من گلشیفته را می شناسم، یقین دارم از کارا ا
داده اند و اسلحه ای که دارد و اداهایی که درمی آورد، متنفر است. آنچه شیران 
را کند روبه مزاج/ احتیاج اســـت احتیاج اســـت احتیاج. بالاخره برای گذران 
ی کند، با اینکه ایده آلش نیســـت یا  امور احتمالا مجبور اســـت آن فیلم را باز
توانایی اش از آن خیلی بالاتر اســـت. آنها ســـندیکا و مراحل مختلف دارند و 
به  راحتـــی یک مهاجر غریبـــه نمی تواند مدارج عالی را طی کند. اینکه بحث 
یم می کنیم، متاسفانه این اشکال وجود دارد که سیاست  سیاسی و هنری دار
در هنر حضور پیدا کرده است. این آفت بزرگی است. نگاه سیاسی به مقوله 
هنر ســـبب نابودی و انحراف آن شـــده و حتی برخی مســـائل را وارونه کرده. 
یعنی به جای اینکه هنر بگوید چه سیاســـتی وجود داشـــته باشـــد، سیاست 
اســـت که می گوید چه هنری وجود داشـــته باشـــد. فرهنگ و هنر می تواند به 
فلســـفه یا سیاســـت شـــکل دهد، یعنی فقط در جشنواره فجر نیست که نگاه 
ما سیاست زده شده است و برخی فیلم ها می توانند در جشنواره نمایش داده 
شوند، چون مثلا خاستگاه انقلابی دارند. این اتفاق در جشنواره کن یا برلین یا 
ونیز هم می افتد، منتها آنها این کار را با ظرافت و پشت پرده انجام می دهند. 
محمد آفریده: خیلی از جشنواره های فیلم دنیا پشتش وزارت خارجه شان 
هست، این چیز عجیبی نیست. کارشان را می کنند. اینجا ما این مدیریت 
را که پیچیده است بلد نیستیم، فکر می کنیم با تکذیب و نفی و داد و فریاد 
همه کارها کنترل می شود. آقای تبریزی اشاره درستی داشتند، آنها با ظرافت 

و پشت پرده خیلی از کارها را انجام می دهند.

 خود هنرمندان هم سیاسی شده اند، مانند این روزهای گلشیفته فراهانی یا حمید 
فرخ نژاد. در چنین وضعیتی آیا شـــما اینها را بیشـــتر هنرمند می دانید یا سیاسی؟
گر می خواهیم سیاستمدار  کمال تبریزی: این مشکل بزرگی است. خب ا
ی که بهروز  شویم، بهتر است کار هنری را رها کنیم و سیاستمدار شویم. روز
افخمی کاندیدای نمایندگی مجلس شـــد، من بر ســـر خودم زدم. این اواخر 
هم یک ســـری از دوســـتان به من پیشـــنهاد می دادند. یک هنرمند می تواند با 
ی نمایندگان مجلس اثر بگذارد، بعد این فرد چرا باید برود کنار  کارهایش رو
آنهـــا بنشـــیند؟! شـــأن و منزلت و ارزش هنر را ایـــن کار پایین می آورد. ارزش 
خود آن هنرمند کاهش می یابد و در حد یک خواسته سیاسی قرار می گیرد. 
به جای اینکه یک هنرمند مســـتقیما حرف سیاســـی بزند، می تواند با تولید 
یک اثر هنری همان حرف را بزند. غیر از این تبدیل به یک شـــکل ســـخیف  
می شود که جواب هم نمی دهد. کار سیاسی  هم ارزش واقعی اش را از دست 
می دهد و این کار واقعا اشـــتباه اســـت. البته معنی حرف من این نیست که 

نســـبت به مسائل سیاسی عکس العمل لازم را نداشته باشیم. 

کنش سیاســـی هنرمند چگونه باید باشد؟ اندازه اش چقدر است؟ 
کمال تبریزی: هنرمند باید عقایدش را توضیح دهد، تحلیل کند و در 
ی را بکند که احزاب  موقعیت یک اثر هنری قرارش دهد اما اینکه همان کار

مختلف می کنند، وظیفه او نیســـت.
 

اما شـــما فیلم انتخاباتی هم ساخته اید. 
کمال تبریزی: در انتخابات من به عنوان کمال تبریزی فیلم نســـاختم، 
بلکه به عنوان یک شـــهروند فیلمی ســـاختم که افراد بیایند و به کاندیدایی 
گر به این آدم رای بدهید،  که من تمایل داشتم رای بدهند. اعتقاد داشتم ا
به نفع جامعه است. آنجا من فیلم سینمایی نساختم. من یک اثر تبلیغاتی 
ســـاختم و درواقـــع دیگـــران را هم دعوت کردم که بیایند رای بدهند. کســـان 
دیگـــر هـــم بـــرای دیگران کارهـــای دیگری کردنـــد. این موقعیت شـــخصی و 

خصوصی آدم هاست. 

یاد شد و در  ید که از اواسط دهه ۸0 میزان حضور سیاسی هنرمندان ز قبول دار
ســـال ۸۸ به اوج خودش رسید؟

یاد نشده. بالاخره هنرمندان  کمال تبریزی:به نظرم حضور سیاسی شان ز
هم کســـانی هســـتند که از اتفاقات جامعه متاثر می شـــوند و شما نمی توانید 
بـــه یـــک هنرمنـــد بگوییـــد رای بـــده یا نده. او هـــم می توانـــد رای دهد و برای 
رایش هم تبلیغ کند. هنرمند بی نظر نیست و چیزی را که فکر می کند برای 
جامعه اش درست است، بیان می کند یا در کنار مردم قرار می گیرد. ما برای 
یدآبادی  ، از آقایان خاتمی، مسجدجامعی و ز نمایش خصوصی دست انداز
یه سیاســـی و گروه  دعوت کردیم که به ســـالن نمایش بیایند. این کار ما از زاو
اصلاح طلبـــان نبـــود که از ایشـــان دعوت کردیم، ما به خاطـــر فهم فرهنگی و 
هنری آنان دعوت شان کردیم. من در سالن سینما که آقای خاتمی، جناب 
یان حضور داشـــتند، می خواســـتم بگویم  مســـجدجامعی و مهندس حیدر
یه دید و وســـعت  افرادی در این ســـالن نمایش حضور دارند که به دلیل زاو
یم که به دلیل ضیق وقت صرف  نظرشان ما توانستیم فیلم مارمولک را بساز
گر این دوستان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نبودند،  نظر کردم. شاید ا
گر من توانستم فیلم لیلی با من  یم یا ا ما نمی  توانستیم فیلم  مارمولک  را بساز
اســـت را بســـازم، کســـانی بودند که توانستم با تعامل با آنها فیلم را بسازم. بین 
هنرمند و مسئولانی که در جامعه هستند، تعامل دوطرفه باید باشد. بالاخره 
گذر هنرمند به وزارت ارشـــاد می افتد. وقتی هم فکری و تعامل خوبی وجود 
گران جلوه خواهد کرد. مواقعی هست اصلا شما  داشـــته باشـــد، هنر ســـینما
نمی توانید با مسئول مربوطه صحبت کنید، چون اصلا نمی فهمد شما چه 
ید می گویید یا چیز دیگر می فهمد یا اصلا از در اتاقش نمی توانید داخل  دار
ید. نتیجه اش هم می شـــود همین »برادران لیلا«، یعنی خوانشـــی از فیلم  برو
کـــه ربطـــی بـــه آن ندارد و در ادامه به کارگردان فیلـــم حکم می دهند که تنبیه 
شـــود. اینکه یک نفر تحلیل خودش را ســـوار یک فیلم می کند، چه ربطی به 
کارگـــردان و تهیه کننـــده آن دارد؟! اینکه رفتـــار دختر خانواده با پدرش به آن 
صورت است، چرا باید تعبیر به وقایع امروز شود که اصلا وقتی طرف داشته 
آن فیلـــم را می ســـاخته ایـــن فضاها که فیلـــم را در آن تحلیل می کنند، نبوده. 
تحلیـــل فیلم ســـاز که این نبوده. من جزء اولین کســـانی بـــودم که این فیلم را 
دیدم و واقعا نســـبت به این تحلیل عصبی شـــدم. این فیلم جزء فیلم های 
خوب سعید روستایی نیست و فیلم های دیگرش ساختار قوی تر و بهتری 

دارند اما چون یک اســـتنباط و خوانش سیاسی درباره آن 
کرده اند، اتفاقا در جشـــنواره مطرح و به آن توجه 

شده است. 

اما قبل از اینکه این خوانش ایجاد شود، 
فیلم برادران لیلا در جشنواره کن شرکت 

کرده بود. 
از  بلـــه و دقیقا  کمال تبریزی: 
همان جـــا ایـــن خوانش مطرح شـــد و 
بعد به این فیلم توجه شد. درباره فیلم 
 مارمولک  هم ابتدا خوانشی مطرح شد 
که می خواستند ما را بگیرند و اعدام 
کننـــد. گاهـــی خوانش ها 180 درجه 
متفـــاوت هســـتند. یکـــی می گفت 
ایـــن فیلـــم ضدروحانیت اســـت و 
یکـــی می گفت برعکس. برخی فکر 
می کردنـــد ما خطای بزرگی مرتکب 
ی هوا بردیم،  شدیم و همه چیز را رو
درحالی که الان به راحتی از تلویزیون 

پخش می شود. 

شـــما به میهمانانی که برای دیدن فیلم  دست انداز  
دعـــوت کردیـــد، اشـــاره کردید. کلا شـــما با جناح 

اصطلاح طلب راحت تر هســـتید تا اصولگراها. 
کمال تبریزی: نه، شـــما باید به دلیلش توجه 

کنیـــد. مـــا با هرکـــس که با آرامش بیشـــتری کار کنیم 
یـــم. کار کردن با کســـانی که دیـــد بازتری  راحـــت تر

دارند راحت تر است. 

ید؟  به همین دلیل است که شما الان فیلم نمی ساز
بـــا یکـــی از  کمال تبریـــزی: جلســـه ای 
تهیه کنندگان داشـــتم که نام نمی برم. گفتم من 
فیلمنامـــه ای دارم کـــه خـــوب اســـت کار کنیم. 
گفـــت اصلا حرف فیلم ســـینمایی را نزن. اصلا 
نمی توانیـــم از این ســـوراخ تنگ وزارت ارشـــاد و 

بحث پروانه ساخت عبور کنیم. الان بهتر است 
یال کار کنیم، چون ســـاترا خیلی بهتر زبان ما را  ســـر

می فهمد. ما هم زبان او را بهتر متوجه می شویم، یعنی 
ناامیـــد بود اما در مورد ســـاترا خیالـــش راحت بود. در 

ارشـــاد با هنرمندان رفتار خوبی ندارند. 

ادامه در صفحه۱۳ 


